
سيده زهرا برقعي

ــودم، مي گويم در  ــاب دو دو تا چهارتاي خ ــن با حس م
ــاني،  ــي يا كس ــمع هاي زيادي بوده اند كه كس تاريخ ش
ــته آن ها را فوت كرده اند! من دلتنگ  خواسته يا نا خواس

آن نورهايم...
ــلمان ... خوش  به  حال   خوش  به  حال   ميثم  و ابوذر و س
ــودك  يهودي   ــوش  به  حال  آن  ك ــايه هاي  تو. خ همس
ــنه  كه  نمك گير عشق  تو شد. خوش  به  حال  او كه   گرس

خاكستر از پشت  بام   ريخت و رفتي  عيادتش ....
ــتند و كلام  ــه حال آن ها كه پاي منبرت نشس خوش ب
ــال  او كه  ادعاي   ــوش  به  ح ــنيدند. خ ــن تو را ش آهنگي

قصاص  كرد و افتاد بر دامان  پاكت ... 
ــودي . از آن  نورهاي  كمياب  و نادر و  ــلمّ  ب «تو» نور مس

بي بديل ... 
ــده  بود كه  «آهاي  اهل  عالم !  در عرش  و فرش  اعلام  ش

آخرين  رسول  آسماني  را هم  فرستاديم .»
ــول  را جرعه   ــت.. . آخرين  رس ــاب  دو دوتا چهارتاس حس
ــيد. بايد سرتا پا چشم  شد و به  تماشاي   جرعه  بايد نوش
ــت . بايد همه  تن  گوش  شد به   ــماني اش  نشس قامت  آس

فرمان  او. 
ــن  و عظيم ترين   ــه  از كنار پر نورتري ــت  ك ديوانگي  نيس

ــويم  و شعله اي  هر چند كوچك   چلچراغ  آفرينش  رد ش
و لرزان ، براي  غار سياه  و تاريك  تنهايي  مان نگيريم؟! 

ــايه هايش. زن دارد گرد  ــودم را مي گذارم جاي همس خ
ــرد، مي بيند نبي خدا از خانه بيرون زد.  طاقچه را مي گي

مي رود سراغ مرد خانه: بلند شو! چرا نشسته اي؟ رسول 
خدا دارد مي رود مسجد. برو هم قدمش باش. 

ــش مي گويد: خوش به حال  ــرد برمي خيزد. زن ته دل م
شما مردان...

ــن نبي خدا يك  ــت. همي خوش به حال زن ها هم هس
ــان زن، وقتي  ــده كه هم ــر دردانه دارد. لابد مي  ش دخت
ــرده اي نان  ــت، با گ ــه در خانه تنهاس ــده فاطم مي دي
ــده كه  ــد. لابد مي ش ــراغش برود و از احوالش بپرس س
ــان بگويند:  ــنوند و ته دل ش مردها از عظمت فاطمه بش
خوش به حال زن ها كه مي توانند هم كلام بانو باشند. 

نمي دانم! لابد مي شده. حساب دودوتا چهارتاست.

ــگاه  مي كنم . دنبال   ــه »... فرهنگ  نامه   لغات  را ن «ريحان
معني  كلمه  مي گردم :

ــايش ،  ــو، رزق  و رحمت ، راحتي  و آس ــاه  خوش  ب «هرگي
آرامش »

ــد در دالان  تو در  ــرا مي كش ــان  م ــگار ناگه ــي  ان كس
ــور و خاك گرفته    ــلاي  كتاب هاي  قط ــوي  تاريخ ، لاب ت

تاريخ  نويسان  و تاريخ  نگاران .
ــنوم . صدايي  كه  لطيف  است ، نرم   طنين  صدايي  را مي ش
است ، سرشار از حكمت  
و دانايي  است.. . صداي  

آخرين  نبي  نور است . 
ــت   ــن  محمد اس اي
ــردم  را مي خواند  كه  م
ــه  مي گويد. فاطم از  و 
از مرضيه ،  ــره ،  از طاه
از  ــه ،  زكيّ ــره ،  مطه
ــه ...  ريحان ــه ...  ريحان

ريحانه  كه  روح  و جان  اوست .
ــه  «فاطمه ، ريحانه  آخرين   دهان  به دهان  مي چرخيد ك

نبي  خداست ». 
ــت .  دهان  به  دهان  مي چرخيد كه  فاطمه  ذريه   پيامبر اس

مهر و خشم  خدا، در گرو مهر و خشم  زهراست . اگر زهرا 
نبود، نه  محمد بود و نه  علي ، و نه  هيچ  جنبده اي  در اين  
ــتي  زهراست . شالوده  خلقت ، زهراست .  عالم . محور هس

سرور زنان  عالم ، زهراست . 
ــر هنوز درد  ــان  مي چرخيد. اما قلب  پيامب ــان  به  ده ده
مي كند. خيالش  از بابت  زهرا راحت  نيست . نگران  كينه   
ــه  در تاريكي   ــت . نگران  اين  قاعده  ك ــتان  اس شب پرس
ــد، چشم  شب پرستان   ــمعي  روشن  باش محض ، وقتي  ش
ــه  هيبت  عظيم  نور  ــتان  كاري  ب درد مي گيرد. شب  پرس

ندارند.

ــد قلبم  ــم. آتش كه زبانه مي كش ــن از آتش مي ترس م
مي خواهد كه از جا بكند. 

ــواه و نامهربان، خودش را  ــت. زياده خ آتش حريص اس
پهن زمين مي كند. خار خشك بياباني و بوته هاي جوان 
ــش ، كار خودش را  ــاد برايش فرقي نمي كنند. آت شمش
ــو مي رود. مثل  ــرق جرق صدا مي دهد و جل مي كند . ج
امروز بود كه داشتيم در پياده رو مي رفتيم... بچه ها آتشي 
ــرده بودند. مادرم  گفت: بيا اينور، خداي  كوچك به پا ك

نكرده چادرت به آتش گير مي كند.
يك لحظه خيال برم داشت: «آتش به چادر گير مي كند 

يا چادر به آتش؟؟؟»
مادرم گفت: نشنيدم... چيزي گفتي؟

ــوز جرق جرق مي كرد.  ــديم. آتش هن ما از آتش دور ش
كسي از كنارمان رد شد. چند تا جعبه خالي ميوه برداشته 

بود. فرياد مي زد: باز هم هيزم...

ــا ابد به ياد  ــته ت ــر چيزي، هر آنچه را كه بر او گذش ه
خواهد داشت. 

صندلي، خواب درخت را مي بيند. سنگ ياد كوه مي افتد. 
ــرزمين طوي، دلش براي موسي تنگ مي شود و بيت  س
ــر بار مرور مي كند.  ــي را ه المقدس، لحظه  عروج عيس
ــام برعكس ادعاي «انسان»، كه به زندگي  حافظه  اجس

باد ما را با خود برده  است
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در عصر تكنولوژي و RAM  چند ترِا مي نازد، بسيار قوي تر است.
ــين مي گريد و كوچه هاي خاكي مدينه، هميشه دل شان براي «ريحانه  نبي»، كباب  ــه براي كربلاي حس آب هميش
است. يادشان مي آيد كه بال هاي يك فرشته  زميني، همان جا وسط كوچه شكست و پيراهن بلند و سپيد آسماني اش 

در آتش كينه سوخت. 
ــت، اما در غم از دست دادن پيغام بر خدا، هزار سال پير  ــال داش ــته  علي، فقط هجده س كوچه ها به ياد دارند كه فرش
شده بود. نه آن كه پدر او بود. محمد پدر همه  امت خدا بود و همين پدر بود كه گفته بود: «فاطمه را از جانم دوست تر 

دارم.» فاطمه، نگران امت محمددارم.» فاطمه، نگران امت محمد بود و امت محمد يعني من، يعني تو.

ــيده بوديم  ــخت جاني كرديم كه تا كنون زنده مانده ايم، وگرنه تاب مصيبت در ما نبود. با پاي پر آبله، تازه رس ما س
نزديكي هاي تو... 

ما سردمان بود، لرز كرده بوديم و اميد رسيدن به تو، سر پا نگه مان داشته بود. 

كورمال كورمال مي آمديم كه نيفتيم... تو فرياد مي زدي: كورمال كورمال مي آمديم كه نيفتيم... تو فرياد مي زدي: 
«قلب هاتان مقدس اند، راحت به دست باد نسپاريدش.» «قلب هاتان مقدس اند، راحت به دست باد نسپاريدش.» 
و براي سالم رسيدن ما و به سلامت عبور كردن ما، «و و براي سالم رسيدن ما و به سلامت عبور كردن ما، «و 

االله خير حافظا» مي خواندي. 
ــديم. مي گفتيم  ــنيديم و دلگرم مي ش ــديم. مي گفتيم ما دعايت را مي ش ــنيديم و دلگرم مي ش ما دعايت را مي ش
ــخت است و جاده باريك و هوا سرد و سوزان  ــخت است و جاده باريك و هوا سرد و سوزان اگر راه س اگر راه س

چه باك... كه ما مولايي چونان تو را داشتيم. چه باك... كه ما مولايي چونان تو را داشتيم. 
يادم نيست! حافظه ام سخت، ناجور شده است. شايد يك يادم نيست! حافظه ام سخت، ناجور شده است. شايد يك 
ــيري  ــايد هم كم تر... كه ناگهان شمش ــيري قدمي تو بود، ش ــايد هم كم تر... كه ناگهان شمش قدمي تو بود، ش

بالا رفت. صداي ترق تازيانه آمد. 
ــدا! واعليا!...  ــاد، ناله، صداي وامحم ــدا! واعليا!... صداي عربده، فري ــاد، ناله، صداي وامحم صداي عربده، فري

صداي جيغ فرشتگان... صداي جيغ فرشتگان... 
ــد... فقط  ــوا تاريك بود. ظلمات بود. ما نديديم چه ش ــد... فقط ه ــوا تاريك بود. ظلمات بود. ما نديديم چه ش ه
ــه در صحراي عدم گم  ــاس كرديم ك ــه در صحراي عدم گم در يك آن، احس ــاس كرديم ك در يك آن، احس
ــت به ديوار، رفتي و كسي گفت: اف بر  ــت به ديوار، رفتي و كسي گفت: اف بر شده ايم. تو دس شده ايم. تو دس

شما!... فضّه بود انگار.شما!... فضّه بود انگار.
تاب اين مصيبت كجا در ما بود؟! تاب اين مصيبت كجا در ما بود؟! 

ــتيم و ديديم  ــت بر سر گذاش ــتيم. دس ــتيم و ديديم ما همان جا نشس ــت بر سر گذاش ــتيم. دس ما همان جا نشس
يتيم شده ايم . يتيم شده ايم . 

خبري از گرمي دستان پر از مهرت نبود. خبري از گرمي دستان پر از مهرت نبود. 
ــون، بوي جنگ هاي جاهليت  ــون، بوي جنگ هاي جاهليت بوي دود مي آمد، بوي خ بوي دود مي آمد، بوي خ

سال ها پيش... سال ها پيش... 
ما نفهميديم چه شد؟!ما نفهميديم چه شد؟!

ــمان، آتش، چهل مرد قوي هيكل، مسمار، ديوار،  ــمان، آتش، چهل مرد قوي هيكل، مسمار، ديوار، ريس ريس
تازيانه، نعره، زور، غلاف شمشير، لگد، ... تازيانه، نعره، زور، غلاف شمشير، لگد، ... 

ــن كلمات زمخت و  ــه فكر مي كنم ارتباط اي ــن كلمات زمخت و من هر چ ــه فكر مي كنم ارتباط اي من هر چ
ــر آرامش «ريحانه»،  ــا كلمه  لطيف و سراس ــر آرامش «ريحانه»، دردآور را ب ــا كلمه  لطيف و سراس دردآور را ب

نمي توانم بيابم. 
ــود. ريحانه كجا،  ــم. با ذهنم مَچ نمي ش ــود. ريحانه كجا،  مي ده ــم. با ذهنم مَچ نمي ش Error مي ده

لگد كجا؟!... لگد كجا؟!... 
گل كجا، شمشير كجا...؟! گل كجا، شمشير كجا...؟! 

ــا نمي فهميم. هيچ وقت هم نخواهيم فهميد. من تنها  ــا نمي فهميم. هيچ وقت هم نخواهيم فهميد. من تنها م م
اين را مي دانم كه گوشم درد مي كند. صدايي در گوشم اين را مي دانم كه گوشم درد مي كند. صدايي در گوشم 
ــگ مي زند و مي گويد: فضّه  ــي زنگ مي زند و هي زن ــگ مي زند و مي گويد: فضّه ه ــي زنگ مي زند و هي زن ه

مرا درياب!!!مرا درياب!!!
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